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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  يونس نگاه

  ٢٠٢۴ می ٠٢

 
  يونس نگاه

  ]دشمن اصلی يک جامعهانجماد و درجازدگی، [
دانم   ھجری خورشيدی که نمی١٣۵٠ ۀدر اواخر دھ

ًدقيقا کدام سال بود، يک بھار باران بسيار شديد باريد 

زمينی که ما   کمۀو سيلاب وحشتناکی آمد و از در

ھای زراعتی ارزشمند را  کرديم زمين گی میزند

خيز ريگ و  ھای حاصل جارو کرد و به جای پتی

ھای چند تنی در مسير  بسيار سنگ. سنگ انداخت

. ھای زراعتی ريخته بود دره و روی زمين

 .ھای بسيار قديمی را آب برد درخت

آيد که مردم کنار آب خروشان  مثل خواب يادم می

ھا شوکه شده و  خيلی. کردند اده واويلا و دعا میايست

در آن ميان يک جوان کاکه . گريستند زار زار می

لحظه بخشی از زمين پر از  به ديد سيل لحظه وقتی

بلعد، تصميم  اش را می درخت و ارزشمند خانواده

گرفت قرآن به دست از سيل بگذرد و از زمين پدری 

ر آن سيل مبھم لحظات ديگ. در برابر سيل دفاع کند

به ذھنم مانده است، حتی يادم نيست که مادرم يا پدرم 

  :طور به ذھنم حک شده است دست اينه اما ھيکل آن جوان قرآن ب. چگونه واکنش نشان دادند

ھای تنبانش را محکم بالا گرفته که تر نشوند و با دست ديگر قرآن را بالاتر از سرش بلند کرده و   با يک دست پاچه

. آورد، و از زمين پدری دفاع کند سيلی بگذرد که با خود درخت و سنگ و خاک را جارو کرده می  پرۀ از درخواھد می
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آن سيل اثر . سيل به واويلای مردم و دعای کسی توجه نکرد.  وحشتناک نشدۀمردم مانع او شدند و او وارد آن معرک

درخت توت پيری . ھا ديگر ھرگز کشت نشد بعضی زمين.  گذاشتیجا  ر دره بۀناشدنی و ماندگار بر چھر فراموش

که اين درخت از  با آن. ھا تقسيم شده بود ھای بزرگش بين خانواده داشتيم که چندين خانواده در آن سھم داشت و شاخه

 .اش زخمی و خميده مانده بود عمق دره فاصله داشت و بسيار کلان بود، اما در پايان سيل فقط کنده

مردم قبل از . نان و قرآن. گاه روانی مھمی برای مردم بود قرآن تکيه. آفت و جنگ به قريه آمدبعد نيز سيل،  از آن به

ای گذاشته دو نفر آن را  سفر، پيش از رفتن به سنگر، در آغاز کار مھم اقتصادی، و آغاز سال نو قرآن و نان را در تکه

برای قرآن . کردند ای بالای سر خود را زيارت می تکهگرفتند و ديگران از زير نان و قرآن گذشته و پل  چون پل بالا می

 .ساختند تا ھر لحظه از زير آن گذشته و محفوظ باشند ًمعمولا رفی بالای سر دروازه می

ی ئ ما ھنوز به رازھای ابتداۀمردم منطق. امروز اين عکس را در فيسبوک ديدم و به ياد چھل و چند سال قبل افتادم

 .کار زياد پيش رو داريم. ای دارند ثل ھزاران سال پيش به اتفاقات محيط خود نگاه اسطورهاند و م طبيعت آگاه نشده

 

 


